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 ِگر نئوليبرال؟  ِحکومت نظاميان؛ بناپارتيسم يا دولت مقتدر مداخله

 
 درآمد

ِچندی است در فضای سياسی کشور زمزمۀ حضور رسمی نظاميان در انتخابات رياست جمھوری به گوش می . رسد ِ

 با پيشينۀ ئیز چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات رياست جمھوری شاھد حضور نامزدھااگرچه پيش از اين ني

بار واکنش به حضور اين قشر، دامنه و گسترۀ متفاوتی يافته است و در اين ميان مخالفان و موافقان  نظامی بوديم، اما اين

ِ واژگانی نظير دولت پادگانی، دولت مقتدر، ًاند و بعضا به تحليل شرايط و نيز نتايج احتمالی اين حضور پرداخته
شود تا با بررسی مفاھيمی  در اين يادداشت کوشش می. اند کار گرفته بناپارتيسم و حتی کودتا را برای توضيح اين پديده به

وت عدم تمايل به حضور متفا/  تمايلئیرو و چرا انداز پيش ، تحليلی از چشمئیھای استثنا  نظير بناپارتيسم و دولت

ِھای بلوک طبقاتی حاکم و ھمچنين اھميت و لزوم وجود يک دولت مقتدر برای پيشبرد   نظاميان از سوی بعضی جناح
  .دست داده شود پروژۀ نئوليبراليسم به

 

  دولت طبقاتی نظريۀ

ا ماشين پيش از آغاز بحث لازم است تا بر اين نکته تاکيد گردد که بر پايۀ نظريۀ کلاسيک مارکسيستی، آپاراتوس ي

] داری سرمايه[دستگاه دولت امروزين «: ھای اجتماع است  دولت، ابزار اعمال سلطۀ طبقه يا طبقات حاکم بر ساير بخش

لنين نيز ) ٢٧: ١٣٨٥مارکس و انگلس، (» چيزی جز کميتۀ اداره کنندۀ امور مشترک مجموع طبقۀ بورژوازی نيست
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ِداند و دقيقا از ھمين منظر است که دولت کارگری نيز وسيلۀ اعمال  ی بورژوازی مئیداری را کميتۀ اجرا ِدولت سرمايه ً

  .ديکتاتوری پرولتاريا بر ساير طبقات جامعه است

در نظريۀ طبقاتی دولت، آنچه که حائز اھميت فراوان است نه خاستگاه طبقاتی افراد و اعضای اين ماشين، بلکه ترکيب 

له که به عنوان نمونه برخی از اعضای أبه بيان ديگر اين مس.  دولت استطبقاتی بلوک حاکميت به عنوان مخدوم ماشين

دولت خاستگاه کارگری يا دھقانی داشته باشند، در مقايسه با ترکيب طبقات حاکم از اھميت درجۀ دوم برخوردار است؛ 

لطه را از راه انواع تواند اشکال مختلف اعمال س اولويت با مخدوم است و نه خادم؛ مخدوم بنا بر شرايط و نياز می

ھای متفاوت ماشين دولت به    با ترکيب-…، سلطنت مشروطه، دولت فاشيستی وئی جمھوری بورژوا- ھا گوناگون رژيم

تواند تمايزی آشکار ميان  دھد که می مارکس در تحليل درخشانش از کودتای ھجدھم برومر، نشان می. خدمت بگيرد

 .ه دارند با صاحبان قدرت اقتصادی وجود داشته باشدًکسانی که عملا حاکميت سياسی را برعھد

بعدتر، نظريۀ طبقاتی دولت توسط کسانی نظير گرامشی و نيز مکتب موسوم به مارکسيسم اتريشی، بسط و گسترش 

به … ھا و ھای جامعۀ مدنی مانند کليسا، مدارس، اتحاديه ِعلاوه بر سرکوب عريان دولت، بر نقش نھاد گرامشی. يافت

َيانجی تأمين ھژمونی ايدئولوژيک طبقات حاکم تأکيد نمود و نقش دولت را به عنوان سازمانده مجاری عنوان م ِ ِ
  .و عمومی توليد و بازتوليد ھژمونی بلوک حاکميت بيان کرد» خصوصی«

 حتی –ھا  ًتوان تنھا به وجوه مشخصا طبقاتی فروکاست؛ دولت ھا را نمی از سوی ديگر، بايد پذيرفت که عملکرد دولت

اين : ِ وظايف عمومی نيز دارند که قادر به شانه خالی کردن از انجام آنھا نيستند- ِگرترين آنان ترين و سرکوب مرتجع

را در  ٢، تصوير بھيموتی»نرمال«آن دانست که در شرايط  ١توان چھرۀ ژانوسی وجه از وظايف ماشين دولت را می

پوشانده » نرمال« در شرايط ئیھای بورژوا  ِ که به دست آھنين دولتًدقيقا ھمان دستکش سفيدی: کند ِپس خود نھان می

  .ِکارگيری خشونت عريان را از ديدگان عموم پنھان نمايد شود تا ابزار به می

ھای جديد نبود؛ انگلس  »مارکسيست«لازم به يادآوری است که درک ماھيت دوگانه عملکرد دولت، کشفی تازه از سوی 

ھمراه با «… : کند ، به اين موضوع حتی پيش از نقش طبقاتی دولت اشاره میدورينگ آنتی نيز در اثر مھم خود،

جامعه به طبقات ممتاز و محروم، استثمارگر و . کنند اختلافات موجود در توزيع، اختلافات طبقاتی بروز می

ھای   ھای خودروی ھمبائی  شود و دولت که در بادی امر نتيجه تکامل گروه استثمارشونده، غالب و مغلوب تقسيم می

شان و دفاع در برابر خارج بود، از اکنون ديگر يکی از مقاصدش اين است که شرايط  قبيله برای حفظ منافع مشترک ھم

 .)١٤٣انگلس، (» ًحيات و سلطه طبقه مسلط را عليه طبقه تحت سلطه قھرا پا برجا نگھدارد

  

  داری ھای سرمايه   و بحرانئیھای استثنا  دولت

ھای طبقاتی خاص و حافظ منافع بلوک طبقاتی حاکم و  رچه درک طبقاتی از ماشين دولت به عنوان مجری سياستاگ

 محوری در نظريۀ مارکسيستی دولت است، مسألهمثابه ابزار اعمال سلطۀ طبقاتی، بنيان اصلی و ه ِھمچنين نقش دولت ب

ًاند که اتفاقا تنھا از طريق تحليل وضعيت   قاعده نشان دادهھای تاريخی را نيز بر اين ھای مارکسيستی استثنا  اما کلاسيک

 : دقيق ھستندتبيينطبقاتی جامعه قابل 

داشتن بردگان بود، ھمانطور که دولت  داران و به منظور مطيع نگه دولت عھد باستان، بيش از ھرچيز دولت برده …«

َداشتن دھقانان سرف و تحت ت فئودالی، ارگان نجبا برای مطيع نگه ُقيدھا بود، دولت منتخب کنونی، ابزاری است برای ِ َ

 وجود داشت که طبقات در حال جنگ، ئیھا طور استثنائی دوران ھمه به با اين. وسيلۀ سرمايه ِاستثمار کارمزدوری به

مثابه يک ميانجی ظاھری، در آن لحظه و تا درجۀ معينی، از ه چنان در مقابل ھم توازن داشتند که قدرت دولتی، ب
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ھای ھفده و ھجده، که موازنۀ بين اشراف و طبقۀ بورگرھا را حفظ   چنين بود سلطنت مطلقۀ قرن. ين استقلال داشتطرف

کرد؛ چنين بود بناپارتيسم اولين امپراتوری فرانسه و حتی بيش از آن بناپارتيسم دومين امپراتوری فرانسه که  می

آخرين عمل از اين نوع، که در آن حاکم . گرفت کار می تاريا بهپرولتاريا را عليه بورژوازی و بورژوازی را عليه پرول

داران و  در اينجا، سرمايه: ِرسند، امپراتوری ژرمن نوملت بيسمارک است نظر می و محکوم به اندازه ھم مضحک به

ِدزد پروسی فقير شده ھای دله کارگران، در مقابل يکديگر در توازن ھستند و به اندازۀ ھم به نفع يونکر ، فريب ِ

  .)٢٤٧ و ٢٤٦؛ ١٣٨٠انگلس،(» خورند می

ِوجود يک بحران سياسی که : کند اشاره می» ئیدولت استثنا«گفته، انگلس به يک شرط اساسی برای برآمد  در متن پيش
دولتی : انجامد ھای متخاصم اجتماعی است و به پيدايش نوعی ويژه از دولت می  ميان نيروءدر اينجا ناشی از توازن قوا

ھای   ھای بسيار با اھميت انواع دولت  استقلال نسبی دولت، يکی از ويژگی.  به طور نسبی از طبقات مستقل استکه

  . استئیاستثنا

در اينجا لازم است تا به اين خصلت ويژۀ بورژوازی اشاره شود که اين طبقه در کليت خود، در ھر شرايطی و به ھر 

اگر در جوامع پيشين، کسانی که دارای قدرت اقتصادی بودند، : ورزد  بر اعمال حاکميت سياسی اصرار نمیئیبھا

شدند، اما در دورانی که جامعۀ مدنی از جامعۀ سياسی تفکيک  ًھميشه مستقيما به عنوان رھبران سياسی جامعه ظاھر می

است که صاحب يک بورژوا تا آنجا و فقط تا آنجا يک بورژو«: ًشده است، الزاما نيازی به ادغام دو وظيفه نيست

راند و  سرمايه است و اگر صاحب سرمايه است در آن صورت بدون اين که عضو قشری باشد که بر جامعه حکم می

. ھای خاص خود را کمابيش بدون محدوديت تأمين نمايد تواند نياز کند، می  میتعيينآل را  فعاليت سياسی اجتماع ايده

تر از  ک فعاليت خصوصی خود و اقدام به فعاليت سياسی ندارد و حتی کمدار تمايلی به تر درست به ھمين دليل سرمايه

) يعنی شھروندی(خود را تابع موجوديت عمومی و سياسی ) يعنی بورژوائی(ھمه متمايل است که موجوديت خصوصی 

 .)١١٨ و ١١٧: ١٣٥٨وايدا، (» بکند

ِو اگر مانعی برای پيشبرد آزادانه منافع اقتصادی البته بايد يادآور شد که برای بورژوازی، اصل، اقتدار اقتصادی است  ِ
به عنوان مثال، . ُتمام اين طبقه وجود داشته باشد، آنگاه بورژوازی به عنوان يک کل و يک طبقۀ واحد عمل خواھد نمود

منافع داری و اقتدار سياسی زمينداران، مانع از گسترش موجوديت و نيز پيگيری  ھنگامی که وجود مناسبات پيشاسرمايه

و به صورت يک نيروی مستقل » برای خود«اقتصادی آن طبقۀ نوخاسته بود، آنگاه بورژوازی به عنوان يک طبقۀ 

بورژوازی فرانسه به علت : نمونۀ کلاسيک اين وضعيت در فرانسه قابل مشاھده است. سياسی انکشاف يافت

ُپيش برد،  ش که کار را با سازش بهمتای انگليسخلاف ھھای سرسختانۀ اشراف و زمينداران، ناچار بود تا   مقاومت

مبارزه را تا حد پيروزی کامل سياسی بر طبقۀ استثمارگر قبلی، جلو ببرد و رژيم مبتنی بر خون و توارث را با يک 

توانست   میئیفيليپ را فقط جمھوری بورژوا  لوئیئیجای پادشاھی بورژوا«:  جايگزين نمايدئیجمھوری بورژوا

کرد، از آن پس کل   میئیعنی اگر در دوران پادشاھی، بخش محدودی از بورژوازی بود که فرمانروابگيرد؛ ي

  .)٢٣: ١٣٧٧مارکس، (» بايست به نام مردم فرمان براند بورژوازی است که می

سر ھای سياسی بر  در حقيقت، در انقلاب فرانسه و در وضعيتی که منافع کل طبقۀ بورژوا در خطر بود، اختلاف نظر

طلب بورژوازی، آنچه که  شکل اعمال سلطۀ سياسی از ميان برخاست و به قول مارکس، حتی برای بخش سلطنت

ِاھميت داشت برچسب اجتماعی بود و نه برچسب سياسی؛ حضور و اقدام به عنوان نمايندگان نظم بورژوا  و نه به ئیِ

ِر؛ يک طبقه در برابر ساير طبقات اجتماعی و نه ھای ھميشه در سف  ھای ملتزم رکاب شاھزاده خانم  عنوان شواليه
درک اين خصلت بورژوازی برای فھم چگونگی توافق اين طبقه برای ھمکاری . خواه طلب در برابر جمھوری سلطنت
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 نظير دولت بناپارتيستی يا ئیَکم عدم مخالفتش با به روی کار آمدن اشکالی از دولت استثنا در به قدرت رساندن يا دست

ای برخوردار است؛ واقعيت اين است که قبضه کردن تمامی قدرت سياسی به صورت  ه فاشيستی، از اھميت ويژدولت 

توان به  به عنوان يک نمونۀ تاريخی از چنين شرايطی می: مستقيم برای اين طبقه، ھمواره نه ممکن است و نه مطلوب

] بورژوازی فرانسه[شان به آنان  غريزه«… : نمودبناپارت اشاره  گيری لوئی وضعيت بورژوازی فرانسه پيش از قدرت

ھای اجتماعی   کند، ولی در عين حال عامل تخريب پايه تر می فھماند که جمھوری اگرچه سلطۀ سياسی آنان را کامل می

ار کند بدون حائل شاه و درب دھد و وادارشان می اين سلطه است چرا که آنھا را در برابر طبقات ستمديدۀ جامعه قرار می

وسيلۀ جنگ زرگری بين خود و برضد سلطنت اغفال کنند، به طور مستقيم با آن طبقات  که بتوانند ملت را به آن و بی

شد که از تصور امکان تحقق شرايط سلطۀ مطلق طبقاتی خويش، دست و پايشان بلرزد  احساس ضعف باعث می. بجنگند

» تر بود و در نتيجه ايمنی طبقاتی بيشتری داشت تر و ناقص م را بخورند که اين سلطه ناتمائیچندان که افسوس روزھا

ای به مارکس، با تعميم معنای بناپارتيسم، اظھارنظر کرد که بناپارتيسم  انگلس نيز در نامه). ٥٩: ١٣٧٧مارکس، (

ادر در حقيقت بايد گفت که تنھا در موارد خاصی تمامی بورژوازی ق. گذشته از ھر چيز مذھب بورژوازی نوين است

 سلطۀ سياسی خويش را به جامعه تحميل نمايد و در ساير موارد در قدرت سياسی با ساير اقشار و يا ئیاست به تنھا

مشروط به آنکه اطمينان حاصل کند که شرکای وی در اين اتحاد مانع رشد اقتصادی وی نخواھند : شود طبقات سھيم می

 .(١٢٠: ١٣٥٨وايدا، (دھد  دموکرات نيز تن می زاب سوسيالشد و جالب آنکه در مواردی حتی به رھبری سياسی اح

 ميان جامعه مدنی و دولت سياسی وجود ئیِما در شرايطی با پديدۀ مشارکت در قدرت سياسی مواجه خواھيم بود که جدا

ندگی از آن ًداشته باشد و ماشين دولت به ظاھر مستقل که البته کاملا به بورژوازی وابسته است، قدرت سياسی را به نماي

ِطبقه اعمال و منافع آن را تضمين نمايد اما انتقال قدرت سياسی از جانب اين طبقه به يک دستگاه مستقل نسبی واقعی،  ِ
ای بورژوازی را وادار به پذيرش ھزينۀ حضور يک  ه ھای ويژ  دھد که بحران ھای خاصی رخ می  تنھا در وضعيت

َاصی، بورژوازی قادر نيست تا از طريق اشکال متعارف دولت و با در چنين اوضاع خ. نمايد» ئیدولت استثنا«

ھای سياسی سلطه خويش را به جامعه تحميل نمايد و لذا ھژمونی سياسی خود را فدا   ھا، احزاب و ھيئت  کابينهئیجا جابه

  .اش محفوظ بماند کند تا امتيازات اقتصادی می

 نيز خود دارای خاستگاه و منافع طبقاتی معينی است ئیًيعتا دولت استثنادر اينجا تذکر اين نکته دارای اھميت است که طب

حال و مرفه،  -ھای اجتماعی، ھمچون طبقۀ متوسط و يا دھقانان ميانه  ِتواند نمايندۀ سياسی واقعی برخی از لايه و حتی می

  .ھای فاشيستی و يا حکومت لوئی بناپارت چنين بودند  باشد چنانکه دولت

  آنھا پيدايش شرايط و ئیاستثنا ھای  دولت واعان از برخی

ِھای عام اقتصادی   ًداری ھستند که لزوما با بحران ِھای خاص سياسی در جوامع سرمايه  ده بحرانئي زائیھای استثنا  دولت
ل ھا به عنوان اشکا اين دولت. ًمستقيما مرتبط نيستند… و ادواری نظير مصرف نامکفی يا گرايش نزولی نرخ سود و

از سوی ديگر با توجه . داری را دارا ھستند ھای سرمايه  ھای عام ساير دولت  داری، ويژگی ھای سرمايه  خاصی از دولت

ھای مشترک با ساير   به اين حقيقت که اين اشکال ويژه، در شرايط و اوضاع خاصی ريشه دارند، علاوه بر ويژگی

شان و ھم با شرايط  ھای پديدآورنده  ھای ناشی از بحران ه ھم با نياز ھستند کئیھا داری، دارای خصلت ھای سرمايه  دولت

  .تاريخی و وضعيت نبرد طبقاتی در ھر جامعۀ معين نيز ھمخوانی دارند

ھای   داری در اشکال گوناگون و متمايزی نظير بناپارتيسم، فاشيسم يا حکومت  در عصر سرمايهئیھای استثنا  دولت

 نظير بحران ايدئولوژی؛ بحران تعادل قوا ميان طبقات متخاصم؛ بحران نمايندگی، ئیھا رانبح. شوند نظامی پديدار می
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 را فراھم نمايند، بنابراين لازم است ئیھای استثنا  توانند زمينۀ عروج دولت ھای سياسی ھستند که می  از مھمترين بحران

 :دست داده شود ھا به تا شرحی کوتاه از ھريک از اين بحران

 :ايدئولوژی رانبح. الف

ِطبقات مسلط جامعه برای تداوم تسلط خود بر ساير بخش ھا، تنھا به نيروی قھر و نيز سرکوب عريان از طريق ماشين  ِ

طبقات /، ھژمونی ايدئولوژيک طبقه…ھای سرکوب نظير پليس، ارتش، زندان و دولت متکی نيستند؛ افزون بر ابزار

در کنار ماشين دولت، : رساند سبات موجود به سود طبقات حاکم ياری میفرادست، از عواملی است که به تدوام منا

ھای جمعی و مانند آنھا نيز در تثبيت و   در جامعه مدنی، مانند کليسا، احزاب، مدارس، رسانه» خصوصی«ھای  نھاد

تر   يا به بيان دقيقِبه بيان ديگر، در جوامع طبقاتی، ايدئولوژی طبقه حاکم. تدوام شرايط نابرابر نقشی اساسی دارند

ِايدئولوژی بخش ھژمونيک بلوک حاکميت، به عنوان ايدئولوژی مسلط در کنار ماشين دولت، نظم مطلوب حاکمان را 
ِطور معمول از ماشين دولت  ھای توليد و بازتوليد و گسترش ايدئولوژی حاکمان، اگرچه به نھاد. کند در جامعه برقرار می

ًاما ھمواره مورد حمايت اين ماشين قرار دارند و متقابلا  ، مجزا و مستقل ھستندبه عنوان عامل سرکوب فيزيکی ِ
 قدرت سياسی را قبضه ئیًاز سوی ديگر به ياد داريم که معمولا بورژوازی به تنھا. کنند موجبات تقويت آن را فراھم می

ھای اجتماعی به دست ميآيد که   هکند بلکه کسب و نگھداری قدرت سياسی از طريق مشارکت با برخی ديگر از لاي نمی

ھای مختلف  ھا و جناح حتی در درون لايه. ھای ويژۀ خويش را ترويج و تبليغ نمايند توانند ايدئولوژی آنان نيز می

ِھا در ذيل ايدئولوژی قدرت  ھای ايدئولوژيک متمايزی ھستيم که ھمگی اين ايدئولوژی  بورژوازی شاھد وجود ديدگاه
ِسياسی جناح مسل ھا در  دھند و معمولا اين تفاوت ط در بلوک طبقاتی حاکميت به حيات و حتی رقابت ميان خود ادامه میِ

ھای   بحران. ابندئيھای مختلف دولت نيز بازتاب م ھای مختلف ايدئولوژيک در جامعه و حتی کنترل بخش وجود نھاد

آورده کردن وظايف ذاتی خود نباشند و يا به علت ھای ايدئولوژيک قادر به بر دھند که نھاد ايدئولوژيک زمانی رخ می

ھای بلوک حاکميت و يا مبارزه طبقاتی ميان فرادستان و فرودستان، تجديد سازمان  افزايش تنش و مبارزه در درون جناح

» نرمال«ھای   دولت: ھای ايدئولوژيک با ماشين سرکوب ضروری باشد ايدئولوژيک و تعديل و تنظيم جديد رابطۀ نھاد

ھای   ز امکانات موجود در قانون اساسی برای توجيه سرکوب در مبارزات طبقاتی برخوردارند اما در زمان بحرانا

انجامند، لازم است تا دخالت مستقيم و ويژۀ ايدئولوژی برای مشروعيت   میئیھای استثنا  حادی که به برآمدن دولت

  .ولتی انجام پذيردتر سرکوب د تر و عريان تر، گسترده بخشيدن به اشکال خشن

 :ءقوا توازن بحران. ب

تواند شرايطی را فراھم نمايد   ميان طبقات متخاصم اجتماعی می- آميز قوا يا در برخی حالات، توازن فاجعه- توازن قوا 

 بر طرف ديگر نباشد و يا تدوام مبارزه به نابودی ھر دو ئیکه ھيچ يک از طرفين اصلی منازعه قادر به پيروزی نھا

در چنين شرايطی احتمال استقلال ماشين دولت و قرارگيری آن بر فراز تخاصمات طبقاتی افزايش . منجر شودطرف 

اش  انگلس در مقدمه: توان به پيدايش بناپارتيسم در فرانسه اشاره کرد به عنوان نمونۀ تاريخی از اين شرايط می. ابدئيم

ود که پرولتاريا ھنوز قادر نبود بر فرانسه حکومت کند، اگر راست ب«: نويسد چنين می فرانسه در داخلی جنگ بر

ھای   ًبورژوازی نيز برای اين کار آمادگی بيشتری نداشت منظورم در اين دوره است که بورژوازی ھنوز اکثرا گرايش

. شد ھا و حزب چھارمی که ھوادار جمھوريت بود، تقسيم می طلبانه داشت و به سه حزب طرفدار خاندان سلطنت

ارتش، -ِبناپارت امکان داد که ھمۀ مقامات کليدی دولت  چون لوئیئیھا بود که به ماجراجو ھای داخلی ھمين جناح نزاع

گيری بناپارتيسم،  به بيان ديگر يکی از شرايط شکل). ٢٨: ١٣٨٠مارکس، (» پليس و دستگاه اداری را در اختيار بگيرد

 را در يک ھجوم ئیيعنی زمانی که جامعه بورژوا: ستشکست سنگين پرولتاريا در يک بحران عميق اجتماعی ا
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در چنين وضعيتی ). ٣٠: ١٣٩٥آبندرت، (انقلابی به وحشت بيندازد اما توان به دست گرفتن قدرت را نداشته باشد 

نمونه تاريخی ديگر، . کند تا بتواند موقعيت اقتصادی خود را حفظ نمايد بورژوازی، حاکميت سياسی خود را فدا می

گيری فاشيسم در ايتاليا و آلمان پس از جنگ جھانی اول است که طی آن در عين وجود شرايط انقلابی،  قدرت

شان قادر به کسب قدرت سياسی نبودند و از سوی ديگر نيز بورژوازی اين  پرولتاريای ايتاليا و آلمان و نمايندگان سياسی

  .ی، حاکميت خود را به جامعه تحميل کندھای متعارف پارلمان توانست با استفاده از روش دو کشور نمی

 :نمايندگی بحران. ج

ای و  ه بندی نمود اما به علت اھميت ويژۀ سازماندھی تود توان اين بحران را در ذيل بحران ايدئولوژی طبقه اگرچه می

مطالعۀ . ھای پارلمانی بھتر است تا بحران نمايندگی به صورت مجزا بررسی گردد نيز نقش احزاب در دموکراسی

ويژه ميان  ھا، به شوند، نشانگر اين واقعيت است که در اين زمان  میئیھای استثنا  تحولاتی که منجر به برآمدن دولت

 نوعی –ھا و سياستمداران   در قالب احزاب، تشکل–شان  ھای طبقاتی مسلط و نمايندگان سنتی سياسی طبقات و جناح

در . ابدئي دولت، تشديد شده و گسترش مئیَم فرايند پيدايش اشکال استثناشود و اين گسست در تدوا گسستگی مشاھده می

ھا و طبقات اجتماعی را به عھده  ھا و سياستمدارانی که به طور سنتی نمايندگی لايه چنين شرايطی احزاب، سازمان

ھای اجتماعی با  ن نيروھای اجتماعی پيشين خود نيستند و بخش بزرگی از اي  داشتند، اکنون ديگر مورد اعتماد پايگاه

به عنوان مثال در زمان عروج فاشيسم در آلمان . کنند ای ھواداری می ه ِگسستن از نمايندگان قديمی خود، از جريانات تاز

ھای سنتی خود با احزاب  داری بزرگ صنعتی و اليگارشی مالی وابسته به آن، با گسستن از پيوند و ايتاليا، سرمايه

افزون بر موارد فوق، تشديد . گام در به قدرت رساندن احزاب نازی و فاشيست ھمکاری کردند به مِسياسی بورژوازی، گا

تواند به  ھای حاکم برای کسب برتری در درون اين مجموعه می ھای درون بلوک طبقاتی حاکميت و رقابت جناح تضاد

وک قدرت را در برابر دشمن طبقاتی ًھای سياسی و ايدئولوژيک برای تمام حاکميت گسترش يابد و عملا بل  بحران

 .(٧٢: ١٣٦٠پولانزاس، (شان فلج نمايد  مشترک

يافته ھمراه است، بر حسب  ً که عموما با گسترش سرکوب سازمانئیبه ھر روی، بر سرکار آمدن يک دولت استثنا

در : کند َھای ايدئولوژيک، در اشکال مختلفی بروز می تعديلات و تنظيمات جديد در روابط ميان اجزا ماشين دولت و نھاد

ِوضعيتی که يکی از اجزای بخش سرکوب ماشين دولت بر  توانيم شاھد  ھای ايدئولوژيک فايق آيد، می نھادِ

ِدر حالتی که پليس ) فاشيستی دولت ؛)در حالتی که ارتش بخش مسلط در ماشين دولت باشد) نظامی ديکتاتوری پيدايش
 ھا از اما اگر اين. باشيم) ِتفوق سيستم اداری ماشين دولت) بناپارتيسم و يا) سياسی نيروی برتر در ماشين دولت باشد

ھای ايدئولوژيک، موضع برتر را اتخاذ  باشند که در تجديد رابطه ميان دولت و نھاد) ًمثلا کليسا(ھای ايدئولوژيک  نھاد

 .(٣٥٤: ١٣٦١پولانزاس،(نظامی مواجه خواھيم بود  ـ کنند آنگاه با يک ديکتاتوری مذھبی

ھا در نظام  ات و تحريفاتی است که اين دولتتغيير، تعديلات، ئیھای استثنا  نکته حائز اھميت ديگر در ارتباط با دولت

داری نيز قانون به سود طبقات حاکمه است و  ھای سرمايه  اگرچه در ساير دولت. کنند گذاری اعمال می  و قانونئیقضا

دھد اما  کند و بازی قدرت را به سود طبقات فرادست سامان می نظم عمومی را برای تداوم مناسبات حاکم تضمين می

ًھا و حدود و ثغوری را نيز برای استفاده از قدرت رسمی سرکوب،که منحصرا در اختيار دولت است، معين  ديتمحدو

کند و بر مبنای اراده   نمیتعيين دولت، نيروی سياسی حاکم قواعدی را برای فعاليت خود ئیاما در اشکال استثنا. کند می

ً بحرانی است که اولا در چھارچوب قوانين موجود حل و فصل زيرا که اين دولت برآمده از: کند و اختيار حکومت می

ِآن ممکن نبوده و ثانيا استقلال نسبی قوۀ اجرا ھای نظام  ه از طبقات، کارگزاران دولتی را در موقعيتی فراتر از قانونئيً

ھای قانونی که  مرز به فراتر از ئیِبه بيان ديگر، گسترش اختيارات دولت استثنا. دھد ِ طبقاتی پيشين قرار میئیقضا
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ابد، لازمه فائق آمدن بر ئيًمعمولا نيز توسط دخالت ويژۀ ساختار ايدئولوژيک جديد توجيه شده و مشروعيت م

 به ئیات در قوانين و ساختار قضاتغييرالبته اين . سازند آور می  را الزامئی است که حضور دولت استثنائیھا بحران

ًمثلا : بخشند، نخواھد شد داری را قوام و انتظام می ه بنياد اقتصاد سرمايهھای از قانون ک  روی شامل جنبه ھيچ

ھای مرتجعانۀ مبتنی - و يا ديدگاه) ٣٥٩: ١٣٦١پولانزاس،(اتی در قانون کار اعمال کردند تغييرھای آلمانی تنھا  فاشيست

 ئیھای استثنا  که توسط دولتاز ديگر وجوھی از قانون .  حاکم نمودندئیِبر مکتب حقوق تاريخی را در سيستم قضا

تواند تا تعليق اصل انتخابات نيز پيش برود؛ زيرا  گيرد، قوانين مربوط به انتخابات است که حتی می  قرار میتغييرمورد 

ھای   ھای حاکمه است و در دوران دولت انتخابات شيوۀ ساماندھی و چگونگی توزيع قدرت در بين طبقات و جناح

 .لی آنھا استقلال از طبقات حاکم است، چنين کارکردی بلاموضوع خواھد بود که ويژگی اصئیاستثنا

  

 ئیاستثنا ھای  دولت در بحران

ِھای متعارف   ای ھستند که طبقات حاکم از راه ه ھای ويژ   برآمده از شرايط و بحرانئیھای استثنا  چنانکه گفته شد، دولت
ھا چند بحران مختلف عمل  ت آن است که در خصوص اين دولتواقعي. اعمال قدرت سياسی قادر به حل آنھا نيستند

 که به واسطه ساختار و عملکرد ئیھا ھا ھستند، دوم بحران  که منجر به پيدايش اين نوع دولتئیھا اول بحران: کنند می

به عنوان مثال : کنند ھای ديگر ايجاد می  ھا برای حل بحران  که اين دولتئیھا آيند و سوم بحران ھا پديد می اين دولت

ھای داخلی   زنند تا در پناه آن بتوانند بر بحران ھا در خارج از مرزھا دست به تعرض و جنگ می بسياری از اين دولت

ھای فاشيستی - افروزی در نزد دولت- به عنوان نمونه جنگ. فائق آيند و ضرورت تداوم حضورشان را توجيه نمايند

ھای -  گذارند و قادر به جلب نظر و بسيج توده -ر تعارضات طبقاتی سرپوش میبخشی است که در پناه آن ب عنصر وحدت

 برای پيدايش و تداوم حيات خود نيازمند وجود ئیھای استثنا  در حقيقت دولت. شوند - نيافته کشور می - شکل و سازمان -بی

ھا و  ھا را با دشواری  اين دولتًبحران و نيز موجد بحران ھستند و طبيعتا چنين شکل غيرطبيعی از حيات، جامعه و خود

  .مسائل گوناگونی مواجه خواھد کرد

دھند در عين آن که اقتدار  ھای ايدئولوژيک آن می ھا در روابط و ساخت ماشين دولت و سازوبرگ اتی که اين دولتتغيير

 سياسی مانع از بيان ھا با ايجاد انسداد اين دولت. دھد موجب شکنندگی آن نيز خواھد شد ماشين دولت را افزايش می

برند و از طرف ديگر با تعديلات دلخواه خويش در قانون و به  مطالبات عمومی شده و فشار درونی جامعه را بالا می

ويژه سازوکار نمايندگی و انتخابات، مکانيسم بازتوزيع قدرت و تلاش برای کسب ھژمونی در درون مجموعه بلوک 

 .کنند  آن، مختل میِھای مختلف حاکميت را نيز برای جناح

ی در درون اين ساختار برای بھبود تغييرترين   آن به نحوی است که کوچکئیبندی ماشين دولت در اشکال استثنا مفصل

ھا قادر  ھمچنين اين دولت. گسيختگی کل آپاراتوس دولتی بيانجامد تواند به از ھم سيستم و يا پاسخ به يک نياز جديد، می

.  متعارف دگرديسی يابندئیگام به يک دولت مبتنی بر دموکراسی بورژوا به د تدريجی و گامنيستند تا در يک فرآين

ھای فاشيستی در آلمان و ايتاليا    در شيلی، اسپانيا، پرتغال، آرژانتين و نيز حکومتئیھا ھای خاتمۀ کار چنين دولت  نمونه

  .مويد اين واقعيت ھستند

 يان برای پيشبرد آنِپروژۀ نئوليبراليسم و لزوم سرکوب عر

ِپس از پيدايش بحران رکود تورمی حاصل از اجرای سياست ھای کينزی و نيز با تضعيف موقعيت بلوک سوسياليستی و  ِ

ھای دھک   ھای کارگری در جھان، نئوليبراليسم به عنوان يک پروژۀ بازتوزيع منابع و ثروت به سود بالاترين لايه جنبش

 . ميلادی در بسياری از کشورھا اجرا شد درآمدی، از دھۀ ھفتادئیبالا
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ھا با سلب مالکيت عمومی به سود بخش خصوصی و تعرض  ھای مورد نظر نئوليبرال  که اجرا کردن سياستئیاز آنجا

ھای مترقی ھمراه بود،  ھا مبارزات خونين کارگران و جنبش ھای حاصل از دھه ھا و دستاورد به حقوق دموکراتيک توده

ط از راه اقناع و مشروعيت بخشی ايدئولوژيک، بلکه بيشتر با توسل به خشونت عريان و سرکوب پيشبرد آن نه فق

ھای   ِ نظير شيلی و آرژانتين به وسيلۀ اعمال قوۀ قاھرۀ دولتئیھا در کشورھا اولين بار اين سياست: شد دولتی مقدور می

ھای بانک جھانی و  رِ اھرم مالی و تحميل سياستراه ديگر، استفاده از فشا. ِنظامی برآمده از کودتا، آزموده شدند

يافتۀ  ھای توسعه در کشور. به کار گرفته شد…  مانند فيليپين وئیالمللی پول بود که در مورد کشورھا صندوق بين

 ِدار است اجرای اين بستۀ اقتصادی از راه استفادۀ  در آنھا ريشهئیُداری ھم که نھادھا و سنن دموکراسی بورژوا سرمايه

  .ھا انجام گرفت ھای پليسی و با درھم شکستن سنديکاھا و اتحاديه گسترده از نيروی سرکوب دولتی و روش

ھا به  ھای مختلف نمايانگر اين واقعيت است که تحميل اين سياست ھا در کشور بررسی چگونگی اجرای اين سياست

سازی  ھای ھواداران اين دکترين مبنی بر کوچک پذير نبوده است و برخلاف ادعا جامعه جز از طريق اعمال زور امکان

 مطلوب است که حامی ئیھاست، اما اين دخالت تا جا و عدم دخالت دولت، پيشبرد اين پروژه نيازمند دخالت جدی دولت

   .پيشبرد اين پروژه باشد و نه مانعی بر سر راه اجرای آن

 

 آتی انداز چشم و ايران وضعيت به نگاھی

ای  ه ھای منفی گسترد ھای نئوليبرالی از ھمان آغاز، در دولت اول ھاشمی رفسنجانی، با واکنش استدر ايران اجرای سي

ًطبيعتا و بر مبنای منطق . شھر، قزوين و مشھد اشاره کرد توان به اعتراضات اسلام مواجه شد که از جملۀ آنھا می

ھا در  بعدھا اين سياست. ولتی پاسخ داده شدندکارگيری قوۀ قاھرۀ د نئوليبراليسم تمامی اين اعتراضات از طريق به

ھای ايدئولوژيکی   گرفته شد و از سوی ديگر دستگاه نژاد و روحانی نيز با شدت و ضعف پی ھای خاتمی و احمدی  دولت

بخشی به اين پروژه  در خدمت توجيه و مشروعيت) …ھا و صدا و سيما، روزنامه(ھای عمومی   ھا و رسانه مانند دانشگاه

ِ که برخلاف روح قانون اساسی و با خوانشی واژگونه از اصل چھل و چھار آن و به بھای تعطيل کردن ئیآمدند تا جابر
 .ساير اصولی که حقوق ملت در آنھا مصرح شده بود، لباس قانونی برای قامت ناموزون اين پروژه فراھم نمودند

اليسم در کشور و گسترش فقر و افزايش ھولناک شکاف طبقاتی، بار الگوی نئوليبر تر شدن نتايج فاجعه اما امروز با عيان

 و نفوذ خويش را تا ئیھای ايدئولوژيکی که در خدمت توجيه و مشروعيت بخشی به اين پروژه بودند، کارآ سازوبرگ

و اگرچه چاک نئوليبراليسم قادر به توجيه وضعيت موجود نيستند  امروز حتی ھواداران سينه: اند حد زيادی از دست داده

کنند، اما به جز بعضی  ھا معرفی می ھا و نه خود سياست اجرای اين سياست نحوۀ ِمشکلات کشور را عمدتا ناشی از

ھا را در ايران   دفاع از اجرای اين سياستئیآبرو تر، کمتر جريان يا انديشمندی حاضر است بی افراد و جريانات وقيح

ھای گوناگون اجتماعی که علاوه بر مشکلات   ھای اقشار و لايه رضايتیچنين وضعيتی در کنار گسترش نا. متقبل شود

 از ھيئت حاکمه است، رنج ئیھا ِھای مدنی و فردی که ناشی از وجوه ديگر ايدئولوژيک بخش اقتصادی از تحديد آزادی

  .برند، بلوک طبقاتی حاکميت را با بحران ايدئولوژی مواجه نموده است می

» گرا، ديگه تمومه ماجرا طلب، اصول اصلاح«، شعار مشھور ٩٨ اعتراضات آبان و دی سالاز سوی ديگر در جريان

ھای سنتی ھيئت حاکمه  در حقيقت اين شعار نشانگر آن است که جناح: نشان بحران نمايندگی، جلوه نمود ھمچون سرشت

ھا که  ان ديگر، اين احزاب و تشکلطلبان با ريزش جدی پايگاه اجتماعی خود مواجه ھستند و يا به بي و به ويژه اصلاح

ھای بزرگی از طبقۀ متوسط شھری و مزدبگيران بودند، قادر به جلب رضايت و  به طور سنتی قادر به نمايندگی بخش

خواری، اختلاس  ھای گسترده، رانت افزون بر اين، علنی شدن فساد. ھای پيشين نيستند مشارکت سياسی آنان در قالب
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ھا ھم که بر کاھش  المللی و تحريم رگزاران سياسی ماشين دولت از يک سو و مشکلات بيندر بين برخی از کا… و

ھای گوناگون بلوک طبقاتی  منابع مالی تاثير چشمگير داشته است، از سوی ديگر، افزايش تنش و تضاد ميان جناح

ايداری را در عرصۀ تر ماشين دولت، وضعيت ناپ ھای مھم حاکميت برای کسب ھژمونی و به دستگيری سکان بخش

  .سياسی کشور پديد آورده است

ِاگرچه طبقۀ کارگر در پيوند با دانشجويان و اقشار لشکری و کشوری بازنشستگان و نيز معلمان و ساير مزدبگيران در 
 ھای معوقه يا افزايش دستمزد مطابق با نرخ تورم برای مطالباتی نظير پرداخت مزد) و نه تھاجمی(يک وضعيت تدافعی 

ھای مبتنی بر نئوليبراليسم، پيشبرد اين پروژه   ھای ايدئولوژيک مبلغ ايده اثر شدن نھاد کند اما ناکارآمدی و کم مبارزه می

ھای ديگر اجتماعی نظير   ھای گروه ھمچنين نارضايتی. را از طريق اقناع، بسيار دشوار و حتی غيرممکن کرده است

ھای ديگر ھيئت حاکمه است،  ِر از ساير وجوه ايدئولوژيک مربوط به بخشھای مذھبی و قومی، که متأث زنان، اقليت

 .بخشد بحران ايدئولوژی کل دستگاه حاکميت را تعميق می

ھای متفاوت  گرا تا بخش ھای مختلف اصول  از نحله(مردان و جريانات سياسی سنتی در کشور  اعتمادی به دولت بی

سازد و بستر مناسب را  ھای سنتی ناممکن می را از مجاری احزاب و جناحکاناليزه کردن مطالبات سياسی ) طلب اصلاح

  .آورد ھای ناشناختۀ سياسی فراھم می  برای عروج جريانات و چھره

مشاجره برسر حضور يا : گيرد انداز تحولات آتی قرار می ً کاملا در چشمئیدر چنين شرايطی، عروج يک دولت استثنا

در اين ميان بررسی واکنش نمايندگان . ھای سياسی تنھا نوک کوه يخ است ت و رقابتعدم حضور نظاميان در انتخابا

ای که  ه شد ِھای گوناگون ھيئت حاکمه ضروری است زيرا به احتمال زياد جريان سياسی کمتر شناخته ھا و جناح لايه

بناپارت نمايندۀ يک نيروی  دولت را دارد، نه ھمچون ئیشانس بيشتری برای قبضه کردن قدرت سياسی در شکل استثنا

کوشد ھژمونی خود را بر  ای از خود اين بلوک است که می اجتماعی خارج از بلوک حاکميت بلکه نمايندۀ سياسی لايه

به ھمين دليل بناپارتيستی ناميدن اين جريان تا حدودی دشوار خواھد بود اما به ھر روی ما با . ساير نيروھا تثبيت نمايد

ھای حاکميت تحميل   و به احتمال زياد با يک حکومت نظامی که اقتدار خود را بر ساير نيروئیثنانوعی از دولت است

تواند از طريق کودتا و يا حتی   حتی در اشکال نظامی آن میئیھای استثنا  بر روی کار آمدن دولت. خواھد کرد مواجھيم

 .در پناه تشبث به نوعی از انتخابات صوری انجام پذيرد

برای … طلب نظير سعيد حجاريان، از ساليان پيش از مفاھيمی نظير دولت سلطانی و پردازان اصلاح ظريهبرخی از ن

گيری از آرای کسانی ھمچون ھارولد  کوشد تا با بھره امروز نيز حجاريان می. اند  وضعيت سياسی کشور بھره بردهتبيين

ِلت پليسی، به ارزيابی وضعيت پيش رو و عوارض و با توسل به مفاھيمی نظير دولت پادگانی و دو… لاسول، تدگار و
زاده نيز از منظر پيشبرد  طلبانی نظير تاج از سوی ديگر اصلاح. ھای حضور نظاميان در عرصۀ سياست بپردازد آسيب

ھا و  اند؛ اما آنچه در اين مخالفت پروژۀ توسعه سياسی، به مخالفت با حضور نظاميان در انتخابات پرداخته

ماند نقش اساسی مبارزات طبقاتی در تسليم شدن بورژوازی در برابر عروج يک دولت  ھا مغفول می زیپردا نظريه

پردازند، با کنار نھادن  پردازانی که امثال حجاريان بر پايۀ آرای آنان به تحليل وضعيت می در واقع نظريه.  استئیاستثنا

ھای پادگانی و پليسی را در سطح منازعات   ايش دولتکارکرد طبقاتی دولت و تحليل طبقاتی از تحولات جامعه، پيد

نظير (ھای مساعد برای عروج اين اشکال دولت را به برخی عوامل نھادی و تاريخی   کنند و زمينه سياسی بررسی می

 دولت ئیحتی حجاريان اشکال استثنا. کاھند فرو می) ھای طولانی يا مبارزه با مخالفان داخلی درگيری کشور در جنگ

؛ ١٣٩٨حجاريان، (آورد  داری به شمار می ھای ماقبل سرمايه  داری، بلکه از انواع دولت  نه مربوط به دوران سرمايهرا

٢٧٢(. 
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اند، به  گرا مانند ھيئت مؤتلفه نيز که تا کنون سھم مطلوبی در بلوک قدرت داشته در اين ميان بعضی از جريانات اصول

اسدالله بادامچيان دبيرکل اين حزب خواستار استعفای : اند تخابات برخاستهھای نظامی در ان  مخالفت با حضور چھره

نظاميان برای حضور در انتخابات شد و اعلام کرد که مردم به نامزد نظامی و امنيتی رأی نخواھند داد و اين نيروھا 

درون طبقاتی برای کسب ھای  ھا را بايد در چھارچوب کشمکش اين سنخ مخالفت. حق فعاليت حزبی و سياسی را ندارند

  .ھژمونی در درون مجموعۀ حاکميت ارزيابی نمود

ِچاک نئوليبراليسم جست که خود نيز بعضا طعم زندان نيرو ترين مواضع را بايد در ميان ھواداران سينه اما جالب ھای  ً

ند برای پيشبرد پروژه شان تا بدان پايه نيرومند ھست که درک کن اند اما غريزه طبقاتی نظامی و امنيتی را چشيده

يکی از : ضروری است» دولت مقتدر«اند، حضور يک  اثر شده ھای ايدئولوژيک کم نئوليبراليسم در شرايطی که نھاد

طلب و ليبرال، که مشاور مطبوعاتی دولت  ِنگار اصلاح ای آنان، محمد قوچانی روزنامه ھای رسانه  ترين چھره شده شناخته

نامۀ شھروند  استار برخورد امنيتی با دگرانديشان شده بود؛ او در سرمقالۀ شمارۀ نوزدھم ھفتهتر خو اعتدال ھم بود، پيش

التقاط جديد را در «… : ھای امنيتی چنين درخواست کرد گرا شد و از نيرو خواستار برخورد امنيتی با دانشجويان چپ

ھمچنين در مصاحبه اخيرش با خبرگزاری تسنيم ، وی »نطفه خفه کنند که خير دنيا و آخرت ايرانيان مسلمان در آن است

» دولت مقتدر«ًتواند ھدف جنبش اصلاحات باشد و اعلام کرد که صراحتا از حضور يک  اعلام کرد که دموکراسی نمی

  .کند دفاع می

دولت ً با علی عليزاده صراحتا اعلام کرد که کشور به يک ئیسعيد ليلاز اقتصاددان نئوليبرال و ضدچپ نيز در گفتگو

در واقع اين افراد به . اقتدارگرای بناپارتی نيازمند است و حداقل لازم است تا ده سال قدرت در دست نظاميان باشد

ھای نئوليبرال، رابطۀ   اند زيرا برعکس تبليغات دروغين رسانه عنوان مدافعان سرسخت نئوليبراليسم، سخن جديدی نگفته

ھا به  برای پيشبرد اين سياست: ھای اجتماعی وجود دارد  و گسترش آزادیمعکوسی ميان پيشرفت پروژۀ نئوليبراليسم

نه تنھا : نياز است… ھا و ھای مدنی و اجتماعی نظير محدودتر کردن فعاليت سنديکاھا و اتحاديه سرکوب آزادی

مان نيز نشان  مؤيد اين ادعاست، بلکه بررسی چگونگی اين تجربه در ميھن… ھای شيلی، آرژانتين، انگلستان و  نمونه

ھا و  ھای اجتماعی و در نسبتی مستقيم با افزايش محدوديت دھد که نئوليبراليسم در نسبتی معکوس با گسترش آزادی می

نظير -ھای اجتماعی  ًدقيقا در زمان تشديد فشارھا و محدوديت. ھای مدنی رشد کرده است سرکوب اعتراضات و مخالفت

  .اين پروژه با سرعت بيشتری انجام گرفته است پيشرفت - نژاد دوران ھاشمی و احمدی

  

 بندی جمع

ھای   سو و بحران ھا از يک ھای گوناگون توده  ھا در ميان لايه ستيز فزايندۀ طبقاتی و گسترش و تعميق نارضايتی

حاکميت ھای پيشين اعمال   ايدئولوژيک و نمايندگی از ديگر سو موجب شده تا بلوک طبقاتی حاکميت برای استفاده شيوه

ھمچنين طبقۀ کارگر و متحدانش نيز در .  روبرو گرددئیھا ھای سنتی با دشواری ھا و جناح سياسی و حضور چھره

وضعيتی نيستند که قادر به کسب قدرت سياسی و درھم شکستن ماشين دولت باشند، لذا در چنين وضعيتی از توازن قوا، 

ای از طبقات حاکمه مقدور نخواھد بود و  ه ھای عمد رای بخشحفظ سيادت سياسی و قدرت اقتصادی به صورت توأما ب

ھژمونی سياسی قربانی : ھا برای حفظ منافع اقتصادی خود ناگزيرند تا قدرت سياسی را واگذار نمايند ًلذا نھايتا اين بخش

  .شود تا قدرت اقتصادی باقی بماند می

 نامحدود است تا با نمايش ايستادن بر فراز منازعات انداز به روی کار آمدن نظاميان برای مدتی ترين چشم محتمل

از سوی ديگر نظاميان نوعی از توسعه را که مبتنی بر ايجاد ثبات . ھای سياسی موجود فائق آيند  طبقاتی، بر بحران
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ھا و اعتراضات است پيش خواھند برد؛ اين سبک از توسعه اگرچه ممکن است در  سياسی از راه غلبه بر مخالفت

ھای نئوليبرالی نخواھد بود؛ واگذاری اموال   متفاوت و با ادبياتی جديد معرفی شود، اما چيزی جز تداوم سياستظاھری

که بخشی از موانع ) بند کارگری ھای نيم نظير تشکل (ئیدولتی و عمومی به بخش خصوصی؛ حذف مقررات و نھادھا

دستمزدھا برای افزايش سود؛ کوچک نمودن حيطه  از بازار کار؛ سرکوب ئیزدا توليد شمرده خواھند شد؛ مقررات

  .ای خواھند بود گری آن به سود نئوليبراليسم از ارکان اساسی چنين توسعه ھای عمومی دولت و افزايش مداخله مسئوليت

ِگفته، گفتمان ايدئولوژيک جديدی بر پايۀ نوعی از ناسيوناليسم شيعی و حمايت از محرومان و  در کنار موارد پيش
ات آنچه بدون تغييرولی با تمام اين . دستيزی، شکل خواھد گرفت تا جايگزين ماشين ايدئولوژيک مستھلک شده گرددفسا

 .ماند تلاش برای حفظ منافع ھستۀ اصلی قدرت اقتصادی و پيشبرد پروژۀ ناتمام نئوليبراليسم است  میتغيير

 :توضيحات

موريس دوورژه، نويسنده فرانسوی، .  با دو چھره يا دو سر بودئیھا در اساطير رومی، خدا-  ژانوس يا خدای دروازه .١

. يک چھره جنگ و ستيز و ديگری آشتی و آرامش و نظم: کرد که دارای دو چھره بود-سياست را به ژانوس تشبيه می

 .کند-  یای از دولت به کار رفته است که منافع عمومی و نظم و آرامش را در جامعه حاکم م- در اينجا به مفھوم چھره

- بھيموت يا بھيموث، نام جانوری اھريمنی در عھد عتيق است که توماس ھابز نيز کتابی به ھمين نام دربارۀ جنگ .٢

 .گر دولت به کار گرفته شده است- در اينجا به مفھوم چھرۀ سرکوب. ھای داخلی انگلستان دارد

 
 :منابع

 اجتماعی کارکرد و ھا خاستگاه دربارۀ ئیھا نظريه يسمکاپيتال و فاشيسم ؛)١٣٩۵(آبندرت، ولفگانگ و ديگران  –
 ؛ ترجمۀ مھدی تدينی؛ ثالثفاشيسم

 جا ؛ بیدورينگ آنتی ؛)بيتا(انگلس، فردريش  –

 ؛ ترجمۀ مسعود احمدزاده؛ جامیدولت و خصوصی مالکيت خانواده، منشاء ؛)١٣٨٠(انگلس، فردريش  –

 نگار بيگی؛ بازتاب ؛ ترجمۀ اکبر معصومشۀمارکسيستیفرھنگنامۀاندي ؛)١٣٨٨(باتامور، تام و ديگران  –

 ياشار- ؛ ترجمۀ سھراب معينی؛ ارمغانھا ديکتاتوری بحران ؛)١٣۵٩(پولانزاس، نيکوس  –

 ؛ ترجمۀ احسان؛ آگاهاول مجلد ديکتاتوری و فاشيسم ؛)١٣۶٠(پولانزاس، نيکوس  –

 جمۀ احسان؛ آگاه؛ تردوم مجلد ديکتاتوری و فاشيسم ؛)١٣۶١(پولانزاس، نيکوس  –

 ؛ نگاه معاصرايران توسعۀ و دموکراسی مسائل– رندان شطرنج در شاه ؛)١٣٩٨(حجاريان، سعيد – 

 ؛ ترجمۀ باقر پرھام؛ مرکزبناپارت لوئی برومر ھيجدھم ؛)١٣٧٧(مارکس، کارل  –

 ؛ ترجمۀ باقر پرھام؛ مرکز١٨٧١ فرانسه در داخلی جنگِ ؛)١٣٨٠(مارکس، کارل – 

 ؛ ترجمۀ محمد پورھرمزان؛ حزب تودۀ ايرانکمونيست مانيفست ؛)١٣٨۵(رل و انگلس، فردريش مارکس، کا –

 شمس؛ نشرايران.؛ ترجمۀ اای توده جنبش بمثابه فاشيسم ؛)١٣۵٨(وايدا، ميھالی  –

 ١۴٠٠ ]ثور[ارديبھشت ،۵ شماره اميد، و دانش

 


